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گهی تلفنی  قبول آ

برگ سبز)ســند مالکیت( سواری 
سایپا تیپ 131SE مدل 1392 
 41 ی   995 پــاک  شــماره   بــه 
موتــور  شــماره  و   23 ایــران 
شاســی  شــماره  و   4941611
 NAS411100D1294704
بــه نام غامرضا راســتی بروجنی 
 4679828684 ملــی  کــد  بــه 
نــدارد.  اعتبــار  شــده   مفقــود 

)زرین شهر(

ســند کارخانه ماشــین سواری- 
ســواری سیســتم: رنــو تیپ: 5 
ســفید-  رنــگ:   1370 مــدل: 
روغنی شــماره موتور: 033447 
شماره شاسی: 233541 شماره 
 23 ط   397-59 ایــران  پــاک 
بنــام علــی نجفی خرد بــا کد ملی 
شــده  مفقــود   6479464621
و از درجــه اعتبار ســاقط اســت. 

)گرگان(

برگ ســبز خودرو ســواری پراید 
شــماره  بــه  آی  جی تی ایکــس 
ایــران 14  د 97-   پــاک 349 
بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل 
موتــور  شــماره  و   1387
شاســی  شــماره  و   2321967
مفقــود   S1412287440934
شــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

می باشد.

پرایــد  ســواری  ســبز  بــرگ 
شــماره  بــه  آی  جی تی ایکــس 
انتظامــی 197 ب 39 ایــران 63 
مــدل 83 موتــور 00909643 
 S1412283299353 شاســی 
بــه نــام ناصــر آشــنا مفقــود و 
از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

)شیراز(

فاکتور اتاق نوبت دوم
گواهی می شود فاکتور اتاق به شماره 
14031095254 و به شماره شاسی 
 N A A N 1 1 F E 0 N H 4 1 8 0 3 7
مفقود گردیده  از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

ســند و برگ ســبز کامیونت- ون 
سیستم زامیاد تیپ Z24NI مدل 
1398 رنگ آبی به شــماره موتور 
Z24837333Z و شماره شاسی 
و   NAZPL140TL0577875
شــماره پــاک 358 ل 52 ایــران 
43 بنــام بیــژن محمــدی مفقــود 
 و از درجــه اعتبار ســاقط اســت. 

)شوشتر(

کمپانــی  ســند  و  ســبز  بــرگ 
 206 پــژو  ســواری  خــودروی 
 72 پــاک  شــماره  بــا   آریــان 
ایران 153 ق 95 با شــماره موتور 
14190059366 و شماره شاسی 
 NAAP31EG1CJ201542
بنام سیده فاطمه هاشمی رکاوندی 
با کد ملی 2181762376 مفقود 
گشــته و از درجــه اعتبــار ســاقط 

است.

املاک انتظار شمال
فرصت تکرار نشدنی برای خرید 

ویا و زمین در شمال منطقه 
نور و چمستان به هر قیمتی با 

بودجه شما
همین حالا با ما تماس بگیرید

09383516500

ملــک تجــاری شهرســتان ســاوه 
نورعلی بیــگ 3000 متر زمین- 
250 متــر ســوله- بــاغ اناری- 
100 متــر اتاق- برق 3 فاز- آب 
آب کشاورزی-  گاز-  لوله کشی- 
باســکول)موقعیت مناسبت برای 

آینده ای نزدیک(
09128550927

برگ سبز و ســند خودرو سواری 
رنو سپند به رنگ سفید- روغنی 
 مــدل 1379 بــه شــماره پــاک
668 ج 24 ایران 47 به شــماره 
بــه شــماره   S013719 موتــور
شاسی PSY68E9020370 به 
نام علیرضا مرادآبادی به کد ملی 
شــده  مفقــود   5929857415
و از درجــه اعتبار ســاقط اســت.

)اراک(

برگ ســبز، ســند کمپانی و کارت 
مشــخصات خودرو سواری پراید 
به شــماره پــاک 267 ص 13- 
ایران 34 به رنگ ســفید روغنی 
موتــور  شــماره  و  مــدل 1389 
شاســی  شــماره  و   3339068
مفقــود   S1412289426546
شــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

می باشد.

برگ ســبز، ســند کمپانی و کارت 
وانت دوکابین  مشخصات خودرو 
بــه   REACHD4WD زامیــاد 
شــماره پاک 911 و 96- ایران 
روغنــی  ســفید  رنــگ  بــه   14
موتــور  شــماره  و  مــدل 1399 
ZG24516609 و شماره شاسی 
 NAZRL132PL0018382
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز وانت- 
تیــپ  مــزدا  سیســتم  دوکابیــن 
CARA2000I مــدل 1395 رنــگ 
نقــره ای- متالیــک به شــماره موتور 
شاســی  شــماره  و   E2FBA1568
 N A G P 2 P C 3 2 FA 2 0 0 6 5 7
و شــماره پــاک 927 ه 22 ایــران 
مفقــود  نیســی  حبیــب  بنــام   34
اســت.  ســاقط  اعتبــار  درجــه  از   و 

)شوشتر(

ســند و برگ سبز ســواری سیستم 
ســایپا تیپ 131SE مــدل 1395 
رنگ سفید- روغنی به شماره موتور 
M13/5650045 و شماره شاسی 
 N A S 4 1 1 1 0 0G 3 4 9 1 7 9 7
و شــماره پــاک 664 و 71 ایــران 
امــل حمــادی مفقــود و  بنــام   24
اســت.  ســاقط  اعتبــار  درجــه   از 

)شوشتر(

آقای حسین شعبانلو به اطاع می رساند طاق فی مابین 
شــما و خانم اکرم تفضلی باهر به شــماره ثبت 4957 

مورخ 1404/1/27 ثبت گردید. 
آدرس دفتر: تقاطع نبرد جنوبی و زمزم پاک 101

محمدحسین احسانی مطلق
سردفتر طلاق 16 تهران

خانــم مریم خوش طینــت نیکونظر به اینکه همســر شــما آقای جواد 
تبریزچی با ارائــه دادنامه 30751-1403 مــورخ 1403/12/14 
تقاضــای ثبت و اجرای صیغه طاق را دارند لذا بدینوســیله به شــما 
اخطار می شــود حداکثر ظرف یک هفته پس از رویت این اخطاریه به 
این دفترخانــه مراجعه نمایید در غیر این صورت طبق مقررات بدون 

مکاتبه بعدی و حضور شما طاق انجام خواهد شد.
آدرس دفتر: تقاطع نبرد جنوبی و زمزم پاک 101

محمدحسین احسانی مطلق
سردفتر طلاق 16 تهران

مرکز شهر بندرانزلی
 2 باب مغازه هریک 25 متر چسبیده به هم)جمعا 50 متر( 
دسترسی عالی+ سند مالکیت- سقف شیروانی با قابلیت 

ساخت سه طبقه
فروشی 09111836559

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

می پذیرد

33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 

56344343 اسلامشهر 

56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
 09121620849 شهریار 

65222933 

026-32226013  32224411 کرج 

دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

33112193
33112291 
33113085
33942000

      33110202
33113519
33110210
33118050

 33110208
33911568

 33119236
33112195

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می گردد

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

45/000/00022/500/00011/250/000روزنامه کیهان

165/000/00082/500/00041/250/000روزنامه کیهان انگلیسی

165/000/00082/500/00041/250/000روزنامه کیهان عربی

28/600/00014/300/0007/150/000مجله کیهان ورزشی

28/600/00014/300/0007/150/000مجله زن روز

14/300/0007/150/0003/575/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ2/200/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
6104338987948771 بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام و یا ایتا قرار داده و به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1404

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

با مطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی های شماویژه نامه تخصصی خودرو

خرید و فروش 
انواع خودرو

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
09120706487

حمل و نقل

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

آگهی  های

مفقودی

خرید و فروش
 و اجاره

کلیه املاک

املاک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویلا، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

تهویه مطبوع احمدی 
ساخت و نصب انواع کانال های 

گالوانیزه داکت- اسپیلت- هواساز
09125346694

پاورقیپاورقی
Research@kayhan.ir

آنچه که بر سر مردم آمده حرف های زیادی برای گفتن 
دارد. مطمئــن نبودم که آیا باید بــا انصار ملاقات کنم 
یا نه. می ترسیدم شــنیدن داستان های زجر و شکنجه 
هم ولایتی هایــم یک نوع حض )گمراه کننده ( روانی در 

من ایجاد کند.
 آیا من از روبه رو شــدن با آن ترس داشــتم؟ شاید 
نــگارش این روایت ها را بایــد در فرصت دیگری دنبال 
می کــردم. چند روز بعد را با خــودم کلنجار رفتم آیا با 
انصار ملاقات داشــته باشم یا نه؟ در هر صورت او را در 
مغازه بقالی برادرش نزدیک مسجد جامع در سرینگر در 

یک خانه محقر پشت مغازه ملاقات کردم. 
انصار مرد تنومندی بود که لباس ســنتی دکمه دار 
برنگ بژ پوشــیده بود. او در اواسط دهه 80 میلادی به 
یکی از سازمان های مبارز جدایی طلب کشمیری به نام لیگ 
مردم پیوسته و یکی از اعضای شاخه مبارزین شده بود.

صفحه 6
دوشنبه  اول  اردیبهشت  1404 
۲۲ شوال 1446 - شماره ۲۳۸۳۸

جوسلسون از همان ابتدا مخالف تشکیل 
کمیته آمریکایی بود و به تبع »جنجال های« 
مک کارتی، احســاس کرد که حق با او بوده 
اســت. بریدن نیز تشــکیل کمیته آمریکایی 
را نابخردانه می دانســت و بعدها گفت: »فکر 
می کنــم این ایده هوک بــود، اما از نظر من 

یک اشتباه بود. 
به نظرم می رسید یک سازمان رقیب برای 
کنگره پاریس ایجاد خواهد کرد. برخی از افراد 
کمیته آمریکایی از نظر شخصیتی بسیار شبیه 
بــه مک کارتی بودند. بدتر از آن، اینها افرادی 
بودنــد که بــه گوش افراد بانفــوذ در وزارت 
خارجه دسترســی داشتند و این می توانست 

میــراث نگران کننده اســت. مری مک کارتی 
که از نبود یک تحلیل ممتد از مشــکل پیش 
آمده کلافه گشــته بود، در نامــه ای به  هانا 
آرنت نوشت: »ترکیب عجیبی از عناصر چپ، 
عناصر نهیلیســت، عناصر آنارشیست، عناصر 
فرصت طلب، که همگــی خود را محافظه کار 
می نامند در یک نارنشــیف )کشتی احمق ها( 
دور هم جمع شده اند.... تلاش بزرگ این راست 
جدید این است که خود را عادی جلوه دهد... 
و به نظر من این باید سرکوب شود ، اگر هنوز 

دیر نشده باشد.« 
در حالــی که ســناتور مک کارتی برنامه  
حمله به سازمان سیا را می ریخت، آلن دالس 
به عنوان مدیر این ســازمان وارد عمل شــد. 
برخــلاف برادرش جان فاســتر دالس، که به 
»پروتستانتیســم سیاه« معروف بود و موضع 
ســختگیرانه او در قبــال کمونیســم مانع از 
اعتراض او به مک کارتی می شــد، آلن دالس 
مصمم بود تا از نابودی ســازمان توسط یک 
»آدم تــازه بــه دوران رســیده و بی مایه از 
ویسکانسین« جلوگیری کند. او به کارمندانش 
هشدار داد که هر کس بدون اجازه  شخصی او 
به سراغ مک کارتی برود، اخراج خواهد شد. 

برخــی از کارمندان ســازمان ســیا قبلًا 
تماس های مرمــوزی از همکاران مک کارتی 
دریافت کــرده بودند، که در میان آنها فردی 
نابکار و مرموز به نام یولیوس آموس از بالتیمور 

نیز حضور داشت. 
او یک یونانی-آمریکایی بود که از سازمان 
خدمات اســتراتژیک OSS اخراج شــده بود 
)که خودش یک دستاورد قابل توجه محسوب 
می شــد( و اکنون یــک ســازمان اطلاعاتی 
خصوصــی به نام »بنیاد خدمــات بین المللی 
اطلاعات« را اداره می کرد، که مک کارتی به طور 
پنهانی از آن برای جمع آوری اطلاعات کثیف4 

علیه کارکنان سازمان سیا استفاده می کرد. 
با تماس های  ناگهان، کارکنان ســازمان 
ناشــناس مواجــه شــدند که به آنهــا گفته 
می شــد »کاشــف به عمل آمده شــما زیاد 
مشــروب می خورید یا رابطه  نامشروع دارید« 
و تماس گیرنده قول می داد که اگر آنها بروند 
و هر چه می دانند درباره  ســازمان به یکی از 
طرفــداران مک کارتی بگویند، این موضوع را 

افشا نخواهد کرد.
پانوشت ها: 

1- یعنی باید از ظرفیت آمریکایی ها هم استفاده کرد 
و به اسم بین المللی و فرامرزی بودن مأموریت سازمان 

نمی توان آنها را خط زد.
2- نمی گذاشتند کنگره در برابر مک کارتی موضع گیری 

کند، از آن طرف هم مخالف انحلال کنگره بودند.
3- جیمز برنهام مخالف سرســخت مک کارتی بود و 

گویا انتظارش از کمیته خیلی بیشتر از اینها بوده.
4- یعنــی برای مچ گیری و یافتــن آتو از کارکنان 

سازمان سیا ایجاد شده بود.

هر نفر یک پتوی ســیاه زمخت برای خواب داشت. 
پتوها پر از شپش بودند به طوری که ما به آنها »پتو های 

شپشی« می گفتیم. 
گوشه اتاق توالتشان بود و آنها مجبور بودند برای رفع 
حاجت آنها را در کیسه های نایلونی گوشه اتاق گذاشته 
و سپس در ســطل زباله بیندازند. هر زمان که یک نفر 
می خواســت از توالت استفاده کند 2 نفر دیگر پتویی را 
بمانند یک پرده در مقابلش قرار می دادند تا او کمی حریم 
خصوصی داشته باشد. بقیه هم به کف اتاق زل می زدند.
به هنــگام خــواب ، به خاطر کمبود جا شــفیع و 
هم سلولی هایش مثل مرده ها روی زمین دراز می کشیدند.

 در طول شــب زندانیان به خاطر حشرات موذی از 
جمله شــپش بلند می شدند داد و هوار راه می انداختند 
و ســعی می کردند دوباره بخوابند و این دور باطل ادامه 

داشت.

مشکلاتی برای سازمان ایجاد کند«.  با وجود 
این مخالفت ها، فرانک ویزنر توانسته بود آلن 
دالس، کــه در آن زمان هنوز معاون عملیات 
بــود، را مجاب کند شــعبه آمریکایی کنگره 
آزادی فرهنگی یک ضــرورت اجتناب ناپذیر 

است. 
ملوین لاســکی بعدها )و شاید در همان 
زمــان( گفت »این، بخشــی از طبیعت ذاتی 
و لاینفــک فعالیت های پنهانــی بود. آژانس 
نمی توانســت در امور داخلــی دخالت کند، 
با این حال شــما باید یــک کمیته آمریکایی 
می داشتید. چطور ممکن بود نداشته باشید؟ 
این اصلا با عقل جور درنمی آمد. شما می گویید 
که بین المللی هستید، پس آمریکایی ها کجا 
]ی این داســتان[ هســتند1؟ این مثل این 
می ماند که با یک دستکش به مسابقه بوکس 
بروید. این نقطه ضعف این فعالیت پنهانی های 
بود ]چرا که شــما بر خــلاف قوانین از پیش 
نوشته شــده حرکت می کردی و اصول خود 
را زیر پا می گذاشــتی[، اما شما مجبور بودید 
آن را داشته باشید. چطور ممکن بود نداشته 

باشید؟« 

خانواده او خوشــحال بودند که شــفیع بالاخره با 
دخترشان ازدواج کرده است و این دختر اکنون پشت پرده 
بود و از ما می خواست آیا چای دیگری می خواهیم یانه؟ 
شفیع گفت: او حامله است و من باید او را برای تولد 

بچه به کلکته ببرم. 
شفیع مســتمری ماهیانه ای به مبلغ 1000 روپیه 
از یاسین مالک رهبر جبهه آزادیبخش جامو و کشمیر 
دریافت می کرد که زندگی اش را به سختی تامین می کرد.

- من از سایر رهبران کشمیری هم تقاضای کمک 
کردم. من به آنها گفتم من به این خاطر این جا هســتم 
کــه جوانی ام را در خدمت جنبش گذرانده ام اما آنها مرا 

ناامید کردند.
برخی از رهبران جدایی خواه کشمیری به من گفتند 
دلایل و شــواهد مبارز بودن و دورانی که در زندان بودم 

را ارائه کنم. 

داشتم به این فکر می کردم که چگونه عناصر امنیتی 
و حفاظتی آنها از میان پلیس و نیروهای شبه نظامی هند 

انتخاب و گزینش شده اند.
داشــتم بــه این فکــر می کردم که ماشــین های 
»امباسادور« آنها که سیاستمداران و دولتمردان هندی 
ترجیحا از آن اســتفاده می کنند چگونه شبیه دشمنان 

عقیدتی آنها از ایالت شده است؟ 
آنها در مورد فداکاری مردم کشمیر صحبت می کنند. 
آنها در مورد مبارزات آزادیخواهانه حرف می زنند. شفیع 
یــک زمانی به آنها اعتقاد و اعتماد داشــت ولی اکنون 
از آنها مأیوس شــده اســت. تناقض در زندگی او و آنها 

تکان دهنده است.
او دست مرا گرفت و تکرار کرد: آنها نمی توانند حتی 
 تصور کنند که شــکنجه شــدن به چه معنا و مفهومی 

است؟ 

او می خواست که من بدانم آنها )شکنجه گران( شما 
را وادار می کردند که روی یک صندلی بنشینید سپس 
شما را با طناب به صندلی می بستند. یک سرباز گردن 
شــما را نگه می داشت ، دو سرباز دیگر پاهای شما را در 
جهت مخالف می کشیدند و سه سرباز دیگر یک غلتک 
بتونی ســنگینی را روی پاهای شما می کشیدند سپس 
ســؤال می کردند و اگر جواب نمی دادیــد پایتان را با 

سیگار می سوزاندند.
او برای چند لحظه ساکت شد و ناگهان مثل اینکه 
چیزی یادش افتاده باشد گفت: بدترین تجربه در پاپا-2 

شکنجه روحی و روانی بود. 
آنها مــا را وادار می کردند صبح ها و عصر ها بگوییم 
»زنــده باد هند«. اگر امتنــاع می کردید مورد ضرب و 
شــتم قرار می گرفتید. وضعیت ســختی بود همه این 
شــعار را می دادند بحز احسان دار )فرمانده ارشد حزب 

المجاهدین(. او سپس سکوت کرد.
- نمی توانــم در مورد او صحبت کنم ، من را از خود 

بیخود می کند. 
شفیع پیشنهاد کرد من با انصار یک مبارز دیگری 
که در پاپا-2 بوده صحبت کنم. انصار در مورد شکنجه و 

شکنجه  کسانی که شعار نمی دادند »زنده باد هند«! نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور
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 برخی ها علی رغم آنکه چراغ ها همیشه روشن بود 
سعی می کردند به هر نحوی که شده بخوابند.

- طــی بازجویی هــا مرا مجبــور می کردند که به 
لامپ های روشــن نگاه کنم. حتــی در اتاق ما نور این 
لامپ ها چشــم مرا می ســوزاند همه اش دنبال تاریکی 
 بــودم. تاریکی هــم آمد ، مــن بینایی ام را از دســت 

دادم.
 علی رغم آنکه عینک هم می زدم چشــمانم از کار 

افتاده بودند. 
پس از آزادی از زندان پزشکان عمل جراحی را تجویز 

کردند تا بینایی ام را برگردانند.
- چرا این عمل را انجام ندادی؟

- به خاطر اینکه پول عمل را نداشتم.

یک روز او به دیدار والدینش رفته بود که نیروهای 
امنیت مرزی به خانه اش یورش برده و او را دســتگیر 

کردند.
- آنها اطلاع داشــتند که من آنجا هســتم. یکی از 

همسایگانمان خبرچین بود.
او راجع به زندان های مختلفی که به ســر برده بود 

صحبت کرد.
- در مورد پاپا-2 حرفی برای گفتن دارید؟

- چطــور می توانــم آنجا را فرامــوش کنم؟ حتی 
گاو های ولگرد هم غذایی که آنها به طرف ما می انداختند 

نمی خوردند. 
او سپس یک بشقاب کیک کشمشی به متعارف کرد.
- پاپا-2 زندگی همه کسانی که آنجا بودند را نابود 

کرد. 
بعد از آن همه شــکنجه ، قربانی دیگر یک زندگی 
طبیعی نخواهد داشــت ، ترس و وحشت آن همیشه با 

او خواهد بود.
انصار سیگاری روشن کرد و در مورد ماجراهایی که 

بر او رفته بود سفره دلش را بازکرد.
- آنها ما را با مشت و لگد ، چماق ، و تفنگ مورد ضرب 

و شتم قرار می دادند اما این چیزی نبود. 
در صدایش هیچ حسی دیده نمی شد. 

او به گونــه ای صحبت می کرد که گویا دارد متنی را 
از رو می خواند. 

- آنها ترا به محوطه بیرون ساختمان می بردند و از 
شما می خواستند همه لباس هایتان حتی لباس زیر را در 
بیاورید.  سپس شما را به یک نردبان چوبی بلند می بستند 
و آن را در کنار گودالی مملو از نفت و روغن و پودر فلفل 
قرمز قرار می دادند پس از آن نردبان را بلند کرده و مثل 
الاکلنگ روی گودال می گذاشتند آنگاه سرتان را به طرف 

گودال می چرخاندند. 
این وضعیت بستگی به حال و مزاجشان داشت ممکن 

بود یک ساعت یا نیم ساعت ادامه داشته باشد.

آنهــا در مورد فــداکاری مردم کشــمیر صحبت می کننــد. آنها 
در مــورد مبــارزات آزادیخواهانه حــرف می زنند. شــفیع یک 
زمانی بــه آنها اعتقاد و اعتماد داشــت ولی اکنــون از آنها مأیوس 
شــده اســت. تناقــض در زندگی او و آنهــا تکان دهنده اســت.

- آنهــا از پول هایی که از ایــن طرف و آن طرف به 
جنبش ســرازیر می شود خانه های مجلل و ماشین های 
بزرگ خریداری می کنند اما حاضر نیستند به آنهایی که 
زندگی شان به خاطر آرمانشان نابود شده است کمک کنند.
 شفیع به شدت عصبی شده و مرتب سیگار می کشید.
- پــس از ایــن حرف ها دیگر به ســراغ آنها نرفتم. 
هیچ کــدام از این رهبران بجز یاســین مالک وضعیت 
مبارزینی که دستگیرشده بودند را درک نمی کردند. آنها 

اصلا نمی توانند تصور کنند که شکنجه چیست؟ 
او چایش را تا قطره آخر خورد و دوباره سیگار دیگری 

روشن کرد.
داشــتم با خــودم راجع به رهبــران جدایی طلبی 
فکر می کردم کــه از خانه های مجللشــان به جماعت 

روزنامه نگاران بیانیه و اعلامیه صادر می کنند.

چالش انحلال کنگره
جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- 115
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گرچــه با فروپاشــی کمیته جوسلســون و 
مافوقان او در سازمان سیا CIA در مظان اتهام 
موافقت ]یا مخالفت[ با مک کارتی قرار می گرفتند 
]و افکار عمومی موافقان و یا مخالفان علیه آن ها 
شوریده می شد و این یک دلیل کافی بود که با 
انحلال کنگره مخالفت کنند[، اما آن ها یک دلیل 
واقعی برای نگرانی ]و مخالفت با انحلال کنگره[ 
داشــتند. خطر این بود که اگر بســاط کمیته 
آمریکایی جمع شــود، دوبــاره گروهی با همان 
نام تشــکیل خواهد شد با این تفاوت که خبری 
از جناح میانه رو که نمایندگی آن را شلزینگر و 
روور و دوســتان منطقی به عهده دارند، نخواهد 
بــود. آخرین چیزی که جوسلســون به آن نیاز 

 او هیچ جا نتوانســت کاری برای خودش دست و پا 
کند. 

در تابســتان او روی یک گاری چوبی در لال چوک 
لباس های دســت دوم می فروخت. در زمســتان هم او 
همراه برادرش به کلکته می رفت و به طور کمیســیونی 

شال کشمیری می فروخت. 
خانواده اش از او می خواستند که ازدواج کرده و زندگی 

جدیدی را شروع کند. 
آنها دنبال دختری می گشتند که با او ازدواج کند اما 
هیچ کس به مردی که به خاطر فعالیت های گذشته اش به 

زندان رفته و آهی در بساط ندارد دختر نمی دهد.
برادرش خانواده مســلمانی را در منطقه فقیرنشین 
کلکته می شناخت که صاحب دختری بودند که چشمان 

لوچی داشت و هیچ کس حاضر به ازدواج با او نبود. 

داشت، یک گروه فشــار تندرو بود که کاملًا در 
تضاد با تلاش های اروپایی باشد.

کسانی که انتظار داشتند کمیته آمریکایی در 
برابر ویرانگری ها و شخم زدن های مک کارتیسم 
به دفاع از آزادی فرهنگی برخیزد، ناامید شدند.2
جوسلســون بعدها گفت: »موضع سست و 
بی خاصیت ایــن کمیته در این مســئله باعث 
شرمساری کنگره در سراســر جهان شد.« این 
کمیته کتابی با عنوان مک کارتی و کمونیست ها 
به قلــم میج دِکتر و جیمز روتی منتشــر کرد، 
اما حمله اصلــی آن متوجه روش های بادکنکی 
مک کارتی بود تا تعقیب کمونیست های ادعایی او. 
این کتاب که در ســال 1۹۵4 منتشــر شد 
مشــارکتی دیرهنگام و تقریبا مبهم بود )به هر 
روی انتشــار این کتاب ]جیمــز برنهام را راضی 
نســاخت و[ باعث خروج جناح محافظه کار، به 
رهبری برنهام3، از کمیته آمریکایی شــد؛ تقریبا 
در همان زمان هم برنهام به همکاری مادام العمر 

خود با پارتیزان ریویو پایان داد(. 
اینکه کمیتــه آزادی فرهنگی آمریکا مانند 
مجلــه اینکانتر بــه دنبال انکار یــا کم اهمیت 
نشان دادن خطرات فرهنگِ مک کارتی بود یک 


